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يادداشت  
                                    

و  بودن  بي‌واسطه  خاطر  به  بشر  تاريخ  طول  در  هنر  ديرپاترين  تئاتر 
آئين‌وارگي‌اش همواره به عنوان شكلي از رسانه، در كنار مردم و همراه او 

تاريخ را تجربه و به آن كسوتي از هنر پوشانده است.
جنگ كه آغاز شد، همه‌ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردند و تئاتر 
نيز به عنوان يك يار همراه و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي به خود 
گرفت و گروهي از هنرمندان متعهد و دلسوز پيش‌كسوت باتجربه با ياري 
خيل عظيمي از جوانان پرشور هرچند كم‌تجربه در اين جنگ نابرابر با هنر 
تئاتر، راوي بخشي از تاريخ پرافتخار و جاودانه‌ي هشت سال دفاع مقدس 
شدند. پس از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بيش از پيش قدكشيد و 
مجرب‌تر و كارآمدتر شد و براي خود ماهيت، شخصيت و اعتبار پيدا كرده 
و فراتر از گونه‌اي جديد، در قامت يك مكتب در بدنه‌ي تئاتر كشور هويت 

يافت.
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تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كه عنوان مقاوت را به خود پذيرفته 
است، با فراز و نشيب‌هايي مسير دشوار اما تأثيرگذاري را مي‌پيمايد و 
البته با موانع و آسيب‌هايي مواجه است. يكي از آسيب‌هاي مهم در اين 
كارزار، متون نمايشي است كه به عنوان نقشه‌ي عملياتي مي‌بايست نگاه‌هاي 
كارشناسانه و عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشي از مشكلات اين گونه 

از تئاتر شريف مرتفع گردد.
در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشي سازمان هنري و امور سينمايي 
دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس در گام نخست 
جديد فعاليت‌هاي خود پس از تشكيل شوراي ارزيابي و انتخاب متون 
متشكل از آقايان دكتر مهرداد راياني مخصوص، محسن سليماني فارساني 
و ايرج افشاري اصل متون نمايشي اين حوزه را جمع‌آوري، كارشناسي، 
انتخاب و پس از مشاوره با پديدآورندگانشان، نمايشنامه‌‌ي حاضر را جهت 
چاپ آماده‌سازي نمودند كه اميدواريم به بخشي از نيازهاي تئاتر كشور 
پاسخ داده و در آينده با تداوم و استمرار اين طرح شاهد شكوفايي هرچه 

بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.
                                                                                       

رئيس سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس   
دكتر علي اصغر جعفري                                                                                      







بچه‌هاي جنگ همسايه‌هاي ديروز و امروز نبودند.           
آن‌ها همسايگان قرن‌هاي قرن خواهند بود.                                                                                                                  
محسن مطلق/ جاده‌هاي خلوت جنگ
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شخصيت‌ها :‌

پدر
ياسر
دختر
مادر بزرگ
مرد
زن
ابوالفضل
فروشنده





]صداي دور نوحه. پدر كه با عصا راه مي‌رود وارد مي‌شود.[
صداي نوحه هميشه به دلم چنگ مي‌ا‌ندازه. يه وقتي يا 

همين نوا بود كه عاشق شدم و رفتم. مي‌شنوي؟
من صدايي نمي‌شنوم!

گوش كن.
]گوش مي‌دهد.[

يه نفر نوحه مي‌خونه.
نمي‌شنوم!

هروقت كسي نوحه مي‌خونه هوايي مي‌شم.
با اين كوله چي‌كار كنم؟

كوله؟!
تو منطقه پيدا كردم.

منطقه؟

»يك« 

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:
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دشت ذهاب.
تو اون‌جا چي‌كار مي‌كردي؟!

من سرباز شدم پدر.
سرباز؟... فكر كردم بايد معاف بشي.

ناصر برادرم معاف شد.
آره... يادم اومد!

شما اين كوله‌رو مي‌شناسيد؟!
گفتي كجا پيدا كردي؟

دشت ذهاب، توي يه سنگر.
تو چرا اون‌جا رفتي؟

براي تفحص رفتم.
تفحص چي؟!

كسايي كه تو جنگ شهيد شدن.
شما با شهدا چي‌كار دارين؟

خيلي‌ها هنوز از سرنوشت بچه‌هاشون خبر ندارن.
چيزي پيدا كردين؟

چند تا قمقمه و فشنگ و اين كوله!
من ساعتم رو گم كردم!
ما ساعت پيدا نكرديم.

اون منطقه پر از مين و تله‌ي انفجاريه!
همه‌جا رو پاك‌سازي كردن.

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:



نامه‌های شرجی   15

من اون‌جا رو خوب مي‌شناسم. تخريب‌چي بودم. عراقي‌ها 
همه جاي دشت رو تا منطقه‌ي بازي‌دراز مين كاشتن. اگه 
پام رو اون مين پدر سگ نرفته بود حالا اين طور چلاق 
نمي‌شدم. ساعتم رو اون‌جا گم كردم. وقتي مي‌خواستم يه 
مين گوجه‌اي رو خنثي كنم ساعتم رو درآوردم. اون ساعت 

يادگار پدرم بود. تو واقعاً ساعت من رو پيدا نكردي؟
پيدا نكردم!

پس درست تفحص نكردين.
 ]كوله‌اي را به پدر نشان مي‌دهد.[ جايي كه ما بوديم فقط همين 

كوله پيدا شد.
توش چي هست؟

چند تا نامه.
چيزي يادم نمي‌ياد!

شما چرا هيچ وقت براي ما نامه ننوشتين؟
 براي چي نامه بنويسم؟

ما نگران حال شما بوديم.
من حالم خوبه!... اگه بخوام بدون عصا هم مي‌تونم راه برم.

چرا اون وقت كه جبهه بودين به ما نامه ندادين؟
فكر كنم يه بار خواستم نامه بنويسم.

نوشتين؟
يادم نيست!

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:
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هيچ نامه‌اي از شما دست ما نرسيد. 
شايد يه وقت اين كار رو كردم.

ولي حالا ديگه هيشكي منتظر نامه‌ي شما نيست.
پس بايد براي ماه نامه بنويسم!

ماه؟!
من خيلي وقت‌ها با ماه و ستاره‌هاي آسمون حرف مي‌زنم! 
اون‌ها از ما خيلي دورند و شايد حرف‌هاي ما رو نشنون. 

ولي مي‌شه براشون نامه نوشت.
نامه نوشتن براي ماه؟

شب و ماه هميشه براي آدم هست. شب و ماه و تنهايي... 
اين شعر كي بود؟! 

شما هميشه حرف‌هاي عجيب و غريب مي‌زنيد!
من ناقص و چلاق شدم، ولي عقلم رو از دست ندادم.

خيلي وقت‌ها با خودم مي‌گم كاش جنگي بود و من هم 
جبهه مي‌رفتم. ولي هميشه‌ي روزگار مثل بارون نيست 
كه بي‌خبر بياد و آدم رو شاد كنه. يه وقت‌هايي تو خواب 
هستي و سيلاب رو سرت خراب مي‌شه. اون موقع آدم 
سيلاب  جلوي  يا  كنه  فرار  كنه.  چي‌كار  بايد  نمي‌دونه 

وايسته؟!
تو چقدر خوب حرف مي‌زني پسر!

شما اين حرف‌ها رو گفتين.

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:
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راست مي‌گي؟!... فكر نمي‌كردم حرف‌هاي به درد بخوري 
تو زندگيم گفته باشم!

گفتين جنگ وقتي شروع بشه تا وقتي آدم‌هاي اون تاريخ 
زنده باشن تموم نمي‌شه!... شما هنوز بوي جنگ مي‌دين. 
بوي باروت و خاك!... صداي تكبير و غرش توپ و تفنگ 
مي‌دين. صفير يه توپ چل‌چله تو دل شب كه آسمون 
پرستاره رو مي‌شكافه و مثل يه شهاب سنگ گم مي‌شه... 

جنگ براي من معني شما رو مي‌ده! 
من كه اين‌طور مثل شاعرها حرف نمي‌زنم!
دلم مي‌خواست جايي باشم كه شما بودين.

دلم  هميشه  بودم.  جبهه  من  اومدي  دنيا  به  تو  وقتي 
مي‌خواست كنارتون باشم ولي نبودم!... مادرت بايد از من  

دلگير باشه؟
مادر در باره‌ي شما زياد حرف نمي‌زنه.

برادرت ناصر چي؟
همه‌ي ما به شما افتخار مي‌كنيم.

افتخار؟!
ما شما رو فراموش نكرديم.

]بعد از مكثي كوتاه[ تو گفتي معاف شدي؟!
ناصر معاف شد و من هم رفتم سربازي.

اين خيلي خوبه... جنگ آدم رو مي‌سازه!

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:
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ولي حالا كه جنگي نيست.
يادم نبود كه جنگ تموم شده!

تو منطقه همه‌اش شما رو حس مي‌كردم.
كدوم منطقه؟

ياسر: دشت ذهاب.
من يه وقتي اون‌جا بودم.

مي‌دونم!
گفتي براي تفحص رفتي؟
دنبال يادگار جنگ بوديم.

يادگار جنگ؟!
اين كوله سال‌ها تو دل خاك بوده تا من پيداش كردم.

]سكوت. پدر به كوله‌ي نامه نگاه مي‌كند.[
مي‌خواي باهاش چي‌كار كني؟

شما صاحب اين كوله و نامه‌ها رو مي‌شناسين؟
من كه همه‌ي آدم‌هاي جبهه رو نمي‌شناسم!

مي‌گين چي‌كار كنم؟
چند تا نامه توش هست؟

پنج تا.
كاش مي‌شد اون‌ها رو به صاحب‌شون رسوند.

ولي حالا هيشكي منتظر اين نامه‌ها نيست.
يعني مردم جنگ رو فراموش كردن؟

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:
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خيلي وقته جنگ تموم شده.
باور نمي‌كنم!

باور كنيد.
يكي بايد اين نامه‌ها رو به صاحب‌شون برسونه.

يعني بايد دنبال صاحب نامه‌ها باشم؟
كاش منم نامه مي‌نوشتم!
چرا اين كار رو نكرديد؟

شايد يه وقت نوشتم.
]پدر خارج مي‌شود. ياسر رفتن او را نگاه مي‌كند.[

  

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:





خيلي گشتم تا اين آدرس رو پيدا كنم. تهران شهر بزرگيه!... 
اسم خيابون و كوچه‌ها عوض شدن. يه وقتي اين خيابون 
اسمش گلزار بود حالا شده شهيد چمني!... ولي نه كسي 
از گلزار چيزي يادش مي‌ياد، نه اين‌كه كسي آدمي به اسم 

چمني مي شناسه!
]دختر خونسرد و بي‌تفاوت آب‌نباتي را ليس مي‌زند. مادربزرگ با 
تسبيح درشتي كه به دست دارد روي صندلي لم داده و با نگاهي 

كنجكاو به آن‌ها نگاه مي‌كند.[
دنبال كي هستين؟

بايد اين نامه رو به صاحبش برسونم.
شما پستچي هستين؟

نيستم.

»دو« 

یاسر:

یاسر:

یاسر:

دختر:

دختر:
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از كجا اومدين؟
از منطقه اومدم.
منطقه‌ي چي؟!

جايي كه يه وقتي جنگ بود.

يه چيزهايي از جنگ شنيدم.
مادر بزرگ حرف نمي‌زنه؟

مادر بزرگ تا كسي رو نشناسه بهش اطمينان نمي‌كنه. ولي 
وقتي آشنا بشه و به حرف بياد اعصاب آدم رو داغون 
مي‌كنه. حافظه‌اش خوب نيست. يه وقت‌هايي هيشكي رو 
نمي‌شناسه. گوشاش سنگينه. بايد بلند حرف بزني تا بشنفه. 
ما بهش سر مي‌زنيم تا تنها نباشه. بابام امروز كار داشت و 

از من خواست بيام پيش مادر بزرگ. 
به مادر بزرگ بگو من يه دوست هستم.

مگه شما دوست هستين؟!
من براتون نامه آوردم.

نامه؟!
از منطقه‌ي جنگي!
شما جبهه بودين؟!

من براي تفحص رفتم.
تفحص چي؟!

دنبال آدم‌هاي جنگ!

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:



نامه‌های شرجی   23

براي چي؟
هنوزم مي‌شه از جنگ يه چيزهايي پيدا كرد.

چي پيدا كردين؟
ما دنبال شهدا بوديم.

براي چي؟
به خاطر خيلي چيزها كه تو نمي‌فهمي! 

چرا طوري از جنگ حرف مي‌زنيد انگار خودتون اون‌جا 
بودين؟!

من فقط مي‌خوام وظيفه‌امو انجام بدم.
چه وظيفه‌اي؟

من براي تفحص رفتم منطقه‌ي دشت ذهاب. جايي كه يه 
زمان پدرم تخريب‌چي بود.

تخريب‌چي؟! 
كس‌هايي كه مين خنثي مي‌كردن.

پدرتون شهيد شد؟
پدر زنده‌ است.

پس شما براي چي اون‌جا رفتين؟
گفتم، براي تفحص رفتم. منطقه رو گشتيم تا بلكه چيزي از 

جنگ پيدا كنيم. يه نشونه، پلاك يا انگشتر...
مي‌خواي نمايشگاه جنگ بذارين؟!
تو اصلًا حرف‌هاي منو مي‌فهمي؟

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:
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شما چي از ما مي‌خواين؟
من كوله‌ي نامه‌هاي چند تا رزمنده رو پيدا كردم.

اين موضوع چه ربطي به ما داره؟
اين‌جا مگه خونه‌ي عليرضا صالحي نيست؟

ما كسي به اسم عليرضا صالحي نداريم.
شايد تو نشناسي.

آقا، شما آدرس رو اشتباه اومدين.
من خيلي گشتم تا اين خونه رو پيدا كردم.

ولي ما منتظر نامه‌ي كسي نيستيم.
مادر بزرگ چي؟

مادر بزرگ همچين كسي رو نمي شناسه!
بايد باهاش حرف بزنم.

ولي من نمي‌دونم شما كي‌هستين؟
پس به من اطمينان نداري؟

براي چي بايد به شما اطمينان كنم؟
اجازه بده با مادر بزرگ حرف بزنم.

آقا، شما اشتباه اومدين.
اجازه بده مطمئن بشم.

]ياسر سمت مادربزرگ مي‌رود. مادر  بزرگ به او لبخند مي‌زند. 
براي اين‌كه حرف‌هاي او را متوجه شود ناچار بلند حرف مي‌زند.[

مادربزرگ، اين آقا با شما كار داره.

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:
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سلام...
بلندتر حرف بزنيد.
سلام مادر بزرگ.
]فقط نگاه مي‌كند.[

مي‌‌گه از منطقه اومده.
دشت ذهاب!

براي شما نامه داره.
براتون نامه دارم.

]ياسر با اشتياق نامه را به مادربزرگ نشان مي‌دهد.[
چي آوردي؟!

نامه...
مرضيه عروسي كرده؟

]مي‌خندد[ مادربزرگ فكر مي‌كنه كارت عروسي آوردين!
مادربزرگ... من براتون امانتي دارم.

خوش اومدي!
دنبال يه آدرس قديمي اومدم.

چايي مي‌خوري؟
ممنون.

تو شوهر سكينه هستي؟ 
نيستم!

خدا پدر و مادرت رو بيامرزه. 

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:
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فكر كنم شما منو نشناختين!
سكينه تو زندگي سختي زيادي كشيد. مادرش كه مُرد اين 
دختر جوونيش رو گذاشت تا خواهر و برادرش درس 
بخونن. خدا رو شكر آقايي مثل تو گيرش اومد. تو بايد 

مرد خوبي باشي. چايي مي‌خوري؟
مادرجان، من دنبال اين آدرس اومدم. خيابان گلزار. پلاك 

شصت و دو. حالا اسم اين خيابون شده شهيد چمني.
چند ساله از اين محل رفتند.

كي رفته؟!
ديگه نيستن!

شما پسري به اسم عليرضا صالحي داشتين؟
عليرضا؟

عليرضا صالحي.
مي‌شناسم.

پسر شما بود؟
باهاش چي‌كار داري؟ 

براش امانتي آوردم.
بچه‌ي خوبي بود.

پس اونو مي‌شناسيد!
شهيد شد.

كي؟!

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:

مادربزرگ:
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عليرضا چمني.
من دنبال عليرضا صالحي هستم. 

]مادربزرگ سكوت مي‌كند. ياسر با كنجكاوي به او نگاه مي‌كند. 
مادربزرگ فقط دانه‌هاي تسبيح را مي‌چرخاند.[ همه‌ي اهل محل 
ازش راضي بودند. هيشكي ازش بد نمي‌گفت. هر مادري 
دلش مي‌خواد بچه‌اي اين جوري داشته باشه. آقا و مؤمن. نور 
سيد خدا تو صورتش بود. ولي حيف كه شهيد شد!... تو چايي 

مي‌خوري؟ ]سكوت طولاني. دختر از حضور ياسر كلافه است.[
به شما گفتم آدرس رو اشتباه اومدين.

مي‌شه از كس ديگه‌اي سئوال كرد؟
شما مادربزرگ رو ناراحت كردين.

از پدرتون سئوال كنيد.
شما با رفتارتون مزاحم ما مي‌شين.

شايد كسي از شما عليرضا صالحي رو بشناسه.
خواهش مي‌كنم از اين‌جا برين.

با پدرتون حرف بزنيد.
]دختر با عصبانيت گوشي همراهش را برداشته و شماره مي‌گيرد.[

الو... سلام بابا. شما كجا هستين؟... مادربزرگ خوبه. يه 
آقايي اينجاست... الو، صدا قطع مي‌شه... گفتم يه آقايي 
اينجاست كه دنبال كسي به اسم عليرضا صالحي مي‌گرده. 
عليرضا صالحي... شما مي‌شناسيد؟... نمي‌دونم. من گفتم 

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

دختر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

مادربزرگ:
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كه نمي‌شناسم. الو... بابا صداتون قطع مي‌شه. الو... ]دختر 
گوشي را قطع مي‌كند. با اعتراض و عصبي به ياسر نگاه مي‌كند. 

ياسر نوميدانه نگاهش مي‌كند. سمت در خروج مي‌رود.[
ياسر: ببخشين كه مزاحم شما شدم.

دختر: پدر مي‌گفت كسي رو به اين اسم نمي‌شناسه.
]ياسر خارج مي‌شود. مادربزرگ رفتن او را نگاه مي‌كند. تسبيح 

دستش را مي‌چرخاند.[
يه روز انگار با همه قهر كرد و رفت. رفت و گم شد!... 
هيشكي نفهميد كجا رفت! ولي من مي‌دونستم. من بچه‌هام 
رو به سختي بزرگ كردم. هيچ وقت كاري نكردند كه 
ازشون دلگير بشم. ولي از عليرضا دل‌گير شدم. براي اينكه 
تنهام گذاشت و رفت. چند شب پيش خوابش رو ديدم. 
ديدم داره براي من نامه مي‌نويسه. يه جايي بود كه ماه روي 
سرش وايستاده بود! پسرم مردي شده بود!... نمي‌دونم كي 

مي‌ياد!... ازش پرسيدم كي مي‌ياي خونه؟ 
]دختر كه مشغول ليس زدن به آب‌نبات بوده به حرف‌هاي مادربزرگ 

فكر مي‌كند. تلفن همراه او زنگ مي‌زند.[
الو... سلام بابا. چي؟... من هنوز اينجام. چي گفتي؟ اون آقا 
رفتند. چي... صداتون ضعيف مي‌ياد. برم دنبالش؟... براي 

چي؟... الو صداتون قطع مي‌شه!
]نور مي‌رود.[

دختر:

دختر:

یاسر:

مادربزرگ:



نوحه  صداي  كه  است  صوت  ضبط  با  رفتن  ور  مشغول  ]پدر 
پخش مي‌كند. ضبط خراب است و صدايي كه مي‌شنويم قطع و 
وصل مي‌شود و يا كشدار است. ياسر وارد مي‌شود. پدر متوجه 

او مي‌شود.[
ياسر اين ضبط خرابه!

درستش مي‌كنم.
هيشكي تو اين خونه نوحه گوش نمي‌ده؟

گوش مي‌دن.
ديشب خواب ديدم.

خواب ديدين؟
شايد هم تو خواب كسي بودم.

خواب چي ديدين؟
اگه بگم باور مي‌كني؟

»سه« 

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:
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باور مي‌كنم!
خواب خدا رو ديدم.

خواب خدا؟!
خدا باهام حرف زد. باور كن. ولي من حرفي نداشتم بهش 
بگم. چي بايد بهش مي‌گفتم؟!... آدم هميشه با خدا حرف 
مي‌زنه. ولي وقتي خدا بياد و باهات حرف بزنه اون وقت 
چي؟!... من خدا رو ديدم همون‌طور كه ماه رو مي‌بينم. 
باهام  ولي خدا  بزنم.  و حسابي حرف  نتونستم درست 
حرف زد. چطور و با چه كلمه‌اي چيزي يادم نمي‌ياد. فقط 
مي‌دونم خدا عربي حرف نزد. فارسي هم نبود. يه جوري 

حرف زد كه فهميدم!
چي گفت؟

خدا به من خنديد!
به شما خنديد؟
من هم خنديدم!

]پدر ضبط را روشن مي‌كند. از صداي كشدار آن مي‌خندد.[
هيچ كس ازش خبر نداشت.

كي؟!
كسي كه دنبالش بودم.

تو دنبال كي بودي؟!
من بايد يه امانت رو به مقصد مي‌رسوندم.
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یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

پدر:
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پدر:
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يادم اومد. دشت ذهاب!
همه فكر مي‌كردند گم شده!

يعني ما گم شديم؟!
شما برگشتين خونه.

من براي چي برگشتم؟
يه روز بايد برمي‌گشتين.

پس اومدم!
شما حالتون خوبه؟

حس مي‌كنم گم شدم.
چرا اين جور فكر مي‌كنيد؟

ياسر، اين ضبط صدا نمي‌ده!
براتون درستش مي‌كنم.

]پدر دوباره سعي دارد ضبط صوت را روشن كند. صداي ضبط 
همچنان نامفهوم است. پدر خارج مي شود.[

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:

پدر:
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پيغام داده بودين با من كار دارين. ببخشين دير خدمت 
برم  بخوام  جايي  تا  و  نداره  سو  ديگه  چشام  رسيدم. 
روزگارم شمسي و هاجر مي‌شه. اينو مادربزرگم مي‌گفت. 
بيچاره كور بود و تا مي‌جنبيد شمسي و هاجر دختراش 
غرولند مي‌كردند كه يه وقت زمين نخوره. منم يه جورايي 
كورم ديگه!... درست نمي‌تونم ببينم.]در ميان كليدهاي دستش 
دنبال كليد مي‌گردد.[ راستش من اين خونه رو چند روزه 
فروختم. ولي هنوز محضر نرفتيم. خريدار دبه كرد. اگه 
شرايط شما نقدي باشه با هم راه مي‌يام. به قول آدم‌هاي 
بنگاه‌دار پول لازم شدم. مجبورم بفروشم، يعني يه جور از 
سر ناچاري!... سي‌صد متر زمين داره و دويست و پنجاه 
زيربنا. مي‌شه خونه رو بازسازي كرد بشه يه سفره‌خونه يا 

»چهار« 

مرد:
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كافي‌شاپ. اين روزها اين جور كاسبي مد شده!... بفرمائيد 
تو خونه رو ببينيد. البته اگه كليدش رو پيدا كنم... ]با دقت 
اينجاس.  من  لوازم  و  اثاث  هنوز  نگاه مي‌كند.[  را  كليدها 
موندم كجا ببرم. ديگه تو اين خونه‌هاي آپارتماني با يه 
انباري نيم متري نمي‌شه اسباب و اثاث يادگاري جمع 
كرد. اين خونه يه وقتي بهشت بود. ساختش مال پنجاه 
سال پيشه!... من از اين خونه خاطره‌ي زيادي دارم. دو 
تا داداش بوديم تو همين چارديواري بزرگ شديم. كليد 
رو كجا گذاشتم؟... ببخشين زياد حرف مي‌زنم. آدم يه 
وقت‌هايي دلش مي‌خواد با يكي حرف بزنه. درد دل كنه. 
روزگاري داشتيم و قدرش رو نمي‌دونستم!... ]با شوق كليد 
را نشان مي‌دهد.[ پيداش كردم!... كاش هيچ وقت آدم بزرگ 
نمي‌شد. كاش آدم هر جا مي‌خواست مي‌تونست زندگي 
رو براي خودش استپ كنه. اون وقت مي‌شد گفت چقدر 
اين زندگي خوبه! چقدر رفيق بامرام تو اين زندگي نعمته! 
اما حيف نوار زندگي ما رو دور سرعت افتاد و خاطره‌هاي 
خوب هم داره از يادمون مي‌ره. نمي‌خواين داخل خونه 
رو ببينيد؟... البته براي شما فرق نداره. مهم زمين اين خونه 
است. من كه كاسب نيستم بخوام براي شما زبون بازي كنم. 
فقط آرزو دارم شما يا هر كي اينجا رو مي‌خره ازش خير 
ببينه. گفتم، اينجا براي من حكم يه بهشته!... يه وقتي تو اين 
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حياط يه حوض بزرگ بود. همين جا كه شما وايسادين. 
زنم ترسيد بچه‌امون توش بيافته اينجا رو يه تيكه موزائيك 
كردم. بعد از اون همه‌اش حس مي‌كردم خونه يه چيزي كم 
داره. همين حالا هنوزهم اين حوض و ماهي‌هاي داخلش 
رو با درخت‌هاي حياط مي‌بينم. دور تا دور حوض و 
گلدون شمعداني بود. كنار حوض كه مي‌نشستي خنكاي 
آب و عطر گل‌هاي شمعداني آدم رو مست مي‌كرد. زندگي 
ما آدم‌ها يه جورهايي مثل گربه است!... گربه همه چيز رو 
با محيط مي‌شناسه. منم تو اين خونه حس زندگي دارم. 
چون خاطره دارم. هر وقت اينجا مي‌يام، انگار پدر و مادرم 
رو مي‌بينم. برادرهامو مي‌بينم. اين چارديواري براي من 
امن‌ترين جاي دنياست. يه وقت‌هايي مي‌يام تو همين حياط 
قدم مي‌زنم. دراز مي‌كشم. با خودم حرف مي‌زنم. مادرمو 
مي‌بينم. پدرمو مي‌بيبنم. دعواي برادرم رو... مادرم هر هفته 
ختم قرآن مي‌ذاشت. صداي ياحسين و صلوات زن‌هاي 
محله هنوز تو گوشمه. زندگي چيز عجيبيه!... ببخشين كه 
با حرف‌هام شما رو ناراحت كردم. اين‌ها خاطره نيست. يه 
جور درد دله. تو اين چند روز تا شنيدم كسي سراغم رو 
گرفته بي‌اختيار خودم رو رسوندم. ولي بايد اعتراف كنم 
دلم مي‌خواد يكي پيدا بشه بگه، آقا من پول خونه‌تون رو 
مي‌دم ولي كليد خونه براي شما باشه. باور كنيد اين خيال و 
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رؤيا نيست. همه‌اش فكر مي‌كنم بايد اين اتفاق بيافته. چون 
وابسته به اين خونه‌ام. تا پارسال اينجا زندگي مي‌كردم. 
خونه  رفتم.  محل  اين  از  بچه‌ام  مريضي  خاطر  به  ولي 
خرج داشت و منم نداشتم خرجش كنم. مگه با حقوق 
بازنشستگي مي‌شه چي‌كار كرد؟... آرزو داشتن كه گناه 
نيست. مادر خدابيامرزم مي‌گفت اگه از ته دل چيزي رو از 
خدا بخواي برات جور مي‌شه. حالا فقط از خدا سلامتي 
بچه‌امو مي‌خوام!... خونه رو فروش گذاشتم خرج سلامتي 
بچه‌ام كنم. ]بغض مي‌كند.[ اين روزها دلم هواي مادرم رو 
كرده. اگه بود هر چي مي‌خواستم مي‌شد. دعاي مادر زود 

مستجاب مي‌شه!
]سكوت طولاني[ 

اميدوارم خدا بچه‌اتون رو شفا بده.
شما رو ناراحت كردم!

حرفاتون مثل زندگي بود.
من انگار شما رو جايي ديدم؟!

من مشتري نيستم.
ولي شما دنبال من بودين؟!

براتون يه نامه دارم.
نامه؟!

نامه‌اي كه خيلي وقت پيش براي خانواده‌ي شما نوشتند.

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

یاسر:

مرد:

مرد:

مرد:

مرد:
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كي براي ما نامه نوشته؟
من از منطقه‌ي جنگي مي‌يام.

كدوم منطقه؟
دشت ذهاب.

من اون جا كسي رو ندارم كه بخواد براي من نامه بنويسه.
روي نامه نوشته گيرنده خانواده‌ي يوسف صمدي.

يوسف صمدي من هستم!
اين نامه رو براي شما نوشتند.

باورم نمي‌شه!
ما چند تا نامه پيدا كرديم. نامه‌هايي كه رزمنده‌ها نوشتند 
ولي تا امروز گم شده بودند. من خواستم بعد از اين همه 

سال نامه‌ها رو به مقصد برسونم.
جل‌الخالق!

شما صاحب نامه رو مي‌شناسين؟
من خودم نوشتم.
شما جبهه بودين؟

اين نامه رو براي خانواده‌ام نوشتم.
خوشحالم كه هنوز زنده و سر حال هستين.

تو براي چي اين كار رو مي‌كني؟
چي‌كار؟!

اين نامه چه اهميتي داره؟
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يه جور دل‌تنگي!
دل‌تنگي چي؟
به خاطر پدرم!

پدرت؟
يه وقتي جبهه بود.

حالش خوبه؟
خوب!

حالا من با اين نامه چي‌كار كنم؟
اميدوارم حالتون رو خوب كنه.

يادم نيست چي نوشتم!
شايد يه خاطره باشه.

دلم براي اون وقت‌ها تنگ شده!
شايد اينجا جايي باشه كه دلتون مي‌خواست زندگي استپ 

مي‌كرد.
استپ مي‌كرد!

خودتون گفتين كاش آدم مي‌تونست زندگي رو يه جا 
استپ كنه!

اون وقت‌ها حس مي‌كردم همه چيز دارم.
دعا مي‌كنم بچه‌اتون شفا پيدا كنه.

]ياسر نامه را به مرد مي‌دهد و خارج مي‌شود. مرد با ترديد نامه را 
باز مي‌كند.[
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]پدر مشغول خوردن هندوانه است. ياسر وارد مي‌شود.[
ياسر... هندونه مزه‌ي بهشت رو مي‌ده!

مادر به خاطر شما هميشه هندونه مي‌خره!
من هيچ وقت نتونستم حرف‌هام رو بهش بگم.

چي بايد مي‌گفتين؟
اين‌كه خيلي هواخواهش بودم.

مگه بودين؟
من از اين حرف‌ها هيچ‌وقت بلد نبودم.
جنگ براي حرف‌هاتون وقت نذاشت.

آره، جنگ شد.
تو اين خونه هميشه يادگار شما هست.

من فقط گلدون‌هاي شمعدوني رو داشتم.

»پنج« 
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بيشتر از همه به اون‌ها مي‌رسه.
كي؟

مادر...
براي چي؟

به خاطر شما!
چقدر خوبه كه شما رو دارم.

حالا مي‌تونيد باهاش حرف بزنيد.
چي بهش بگم؟

حرف‌هايي كه هيچ‌وقت نگفتين.
شايد بهش گفتم.

مادر هميشه دل‌تنگ شماست!
]سكوت طولاني[

من اون رو مي‌شناختم.
كي؟

يوسف صمدي.
با شما بود؟

شب عمليات ديدمش.
حال بچه‌اش خوب نيست.

هميشه آرزو داشتم قبل از كس‌هايي كه دوست دارم بميرم.
]پدر خارج مي‌شود.[
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]ابوالفضل با چهره‌اي رنجور و بي‌تعادل به تلويزيون نگاه مي‌كند. 
زن با دقت آدرس نامه را نگاه مي‌كند.[

آدرس رو درست اومدين ولي من صاحب نامه رو نمي‌شناسم.
برادر شما كدوم جبهه مجروح شدند؟

سال شصت و سه تو شلمچه مجروح شدند.
آدرس روي پاكت نشاني همين خونه است كه شما هستين.

ما سه ساله تو اين خونه اومديم. قبل اون شمال بوديم. بندر 
انزلي. قبل از ما يه زن و شوهر جوان اين‌جا بودند. مالك 
اين خونه زن تنهايي بود كه بچه هم نداشت و پارسال مُرد.

قبل از اون چي؟
اينجا يه فروشگاه بوده، بعد شده مسكوني.

چيزي از اين اسم يادتون نمي‌ياد؟
من نمي‌شناسم. 

»شش« 
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برادرتون چي؟
مي‌گه نمي‌شناسم.

چرا هيچ كس نمي‌شناسه؟!
از طريق ثبت احوال مي‌شه پيدا كرد.

نيست.  ثبت  اين رزمنده  اسم  لشگر و گروهي  تو هيچ 
هيشكي اونو نمي‌شناسه. كسي صاحب نامه‌اي به اين اسم 

رو نمي‌شناسه.
اين كار چه فايده داره؟

يه جور تكليفه!
خيلي‌ها تكليف‌شون رو در باره‌ي آدم‌هاي جنگ انجام 
برادر من بود چه فايده‌اي  براي  نامه  نمي‌دن!... اگر هم 

داشت؟
شايد مهم باشه!

چرا اين جور فكر مي‌كنيد؟
يعني گذشته‌ي آدم‌ها هيچ اهميتي نداره؟

برادرم سال‌هاست همين حال رو داره. يه جانباز تنها كه 
حتي قدرت نداره از درد ناله كنه. آرزوي من اينه كه يه 
روز برادرم حالش خوب بشه. بتونه حرف بزنه. يه چيزي 
بگه يا حتي از درد ناله كنه. وقتي حالش خوبه تلويزيون 
نگاه مي‌كنه يا اخبار راديو گوش مي‌ده. نمي‌دونم مي‌خواد 
از اخبار راديو چي بشنوه؟... وقتي جنگ بود و حالا هم 
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نيست!
من حال شما رو درك مي‌كنم.

به خاطر درمان ابوالفضل اومديم به اين شهر. تعجب مي‌كنم 
در باره‌ي شما سئوال نمي‌پرسه. از آدم‌هاي غريبه خوشش 

نمي‌ياد.
من ازتون ممنونم.

براي چي؟!
به خاطر نگهداري برادرتون خيلي سختي كشيدين!

ابوالفضل برادر منه!
شما...

]سكوت طولاني. هر دو به ابوالفضل نگاه مي‌كنند. ابوالفضل سر 
مي‌چرخاند و گويي تازه متوجه ياسر شده به او خيره مي‌شود.[

ابوالفضل به شما نگاه مي‌كنه! 
ديگه مزاحم شما نمي‌شم.

از شما خوشش مي‌ياد.
از من؟!

برادرم اگه از ديدن كسي ناراحت بشه فقط كانال تلويزيون 
رو عوض مي‌كنه!

]با اشاره‌ي سر[ سلام، شما خوبين؟
ناهار مهمون ما باشين.

ممنون!
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ابوالفضل مي‌خواد بدونه شما براي چي اينجا اومدين.
بهش بگين اومدم نامه‌اي رو به صاحبش برسونم.

]زن سمت ابوالفضل رفته و با اشاره و تأكيد روي كلمات سعي 
دارد چيزي را به او تفهيم كند. ابوالفضل دست‌هايش را به سختي 
تكان مي‌دهد. با حركت دست و صدايي خفيف كه فقط زن متوجه 
مي‌شود دم گوش او چيزي مي‌گويد. زن براي فهميدن حرف‌هاي او 

دقت مي‌كند.[
مي‌گه شما رو مي‌شناسه!

شايد من رو با كس ديگه اشتباه گرفته؟
شما تو جزيره‌ي مينو نبودين؟

هيچ وقت اون جا نرفتم.
ابوالفضل مي‌گه منطقه‌ي دو كوهه چي؟

پارسال اردو رفتم.
مي‌خواد نامه‌رو بهش بدين.

يعني صاحب نامه رو مي‌شناسه؟!
]ياسر نامه را به ابوالفضل مي‌دهد.[
مي‌پرسه صاحب اين نامه كيه؟

بگين من دنبال صاحبش مي‌گردم.
چي  نمي‌دونم  ابوالفضل[  حرف‌هاي  فهم  براي  زياد  دقت  ]با 

مي‌گه...
در باره‌ي نامه حرف مي‌زنه؟
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مي‌گه مي‌خواد يه كاري بكنه.
چي‌كار؟!

دلش مي‌خواد كمك كنه صاحب نامه پيدا بشه.
بپرسين محمدرضا عسگرنژاد رو مي‌شناسه؟

رو  عسگرنژاد  محمدرضا  تو  داداش،  تأكيد[  و  اشاره  ]با 
مي‌شناسي؟

اين نامه رو يه رزمنده تو جبهه‌ي دشت ذهاب نوشته.
ابوالفضل، تو دشت ذهاب بودي؟

]باز هم سكوت. ابوالفضل هيچ واكنشي نشان نمي‌دهد. زن مي‌خواهد 
نامه را از دست او بگيرد، ولي ابوالفضل مقاومت كرده و نامه را رها 

نمي‌كند.[
آقا نامه رو مي‌خوان.

 ]مات و مبهوت[
چي شده؟!

]فقط سكوت[
با اين نامه چي‌كار داري؟

چي مي‌خواد؟!
مي‌خواد نامه رو داشته باشه.

بذارين پيشش باشه.
ولي اين نامه براي كس ديگه است.

من كه نتونستم صاحبش رو پيدا كنم.
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اين كار درست نيست.
شايد يه وقت شما صاحب نامه رو پيدا كردين.

وقتي آروم شد ازش مي‌گيرم.
من ديگه كاري با اون نامه ندارم.

پس وظيفه‌اتون چي مي‌شه؟!
وظيفه؟!...

]سكوت طولاني. ياسر با اشاره دست از مرد خداحافظي مي‌كند و 
خارج مي‌شود. زن رفتن او را نگاه مي‌كند. ابوالفضل متوجه رفتن 
ياسر مي‌شود. نامه را رها مي‌كند. به سختي كنترل تلويزيون را 
حركت داده و كانال تلويزيون را به سرعت عوض مي‌كند. زن مات 

و مبهوت است و فقط به او نگاه مي‌كند.[
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]پدر ايستاده و به آسمان نگاه مي‌كند. ياسر وارد مي‌شود.[
ياسر، تو تا حالا به ماه نگاه كردي؟... اون طور كه بخواي 
ماه و ستاره‌هاي آسمون رو  بزني!... من  باهاش حرف 
بيشتر از هر چي دوست دارم. اون شب با ماه حرف زدم. 
شب عمليات رو مي‌گم. تو دشت ذهاب وقتي آسمون رو 
نگاه كني انگار ستاره‌ها رو تو مشت خودت داري. يادم 
نيست به ماه چي گفتم. از چي حرف زدم!... ولي به شما 
فكر مي‌كردم. تو و برادر و مادرت!... من هميشه به يادتون 
بودم. باور كن. من كه دلم نمي‌خواست شما رو تنها بذارم. 
اون شب صورت شما رو تو قرص ماه ديدم. دلم براتون 
تنگ شده بود. اون وقت‌ها تو خيلي بچه بودي. مثل يه 
عروسك كوچولو كه بوي شير مي‌داد!... شب عجيبي بود. 

»هفت« 
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زندگي هميشه پر از اتفاق رنگيه ولي بعضي لحظه‌ها بيشتر 
از هميشه يادت مي‌ياد. فكر كردم اين بايد آخرين عملياتي 
باشه كه من هستم. حس كردم بايد شهيد بشم. وقتي پام 
رو مين رفت، خيال كردم ديگه تموم شد. ولي باز هم نفس 
مي‌كشيدم. تو اون حال شما رو ديدم. تو و ناصر و مادرت. 
همه بودين. حتي پدرم رو ديدم. دايي اسكندر... همه بودند. 
صورت همه رو تو قرص ماه ديدم!... اگه بگم هميشه دلم 
براتون تنگ مي‌شد باور مي‌كني؟... شما خانواده‌ي من 
بودين. دلم براتون تنگ شده!... پس اين جنگ كي تموم 

مي‌شه؟!...
]ياسر به پدر نگاه مي‌كند. بي‌آنكه جواب دهد خارج مي‌شود.[  



صاحب نامه رو پيدا كردي؟
هيچ كس از صاحبش خبر نداره!

عموجان، ببخش رك مي‌گم. ما رو كشك حساب كردي. 
گفتم همچين آدرسي اين‌جا نداريم.

شما درست مي‌گين!
اين‌جا  و  مي‌كنم  زندگي  محله  اين  تو  سال‌هاست  من 
مغازه  همين  تو  بزرگم  پدر  پدرم،  از  قبل  دارم.  كاسبي 
كرد  رو  اين‌جا  خدابيامرزم  پدر  داشت.  دوچرخه‌سازي 
قنادي. هنوز قديم‌هاي محل اين‌جا رو به اسم شيريني 
منصور مي‌شناسند. چند ساله من اين‌جا رو كردم سوپري. 
رك  ببخشين  فود.  فست  كار  تو  برم  مي‌خوام  راستش 
مي‌گم، اين روزها مردم از هر چي بگذرند از شكمشون 

»هشت« 
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نمي‌گذرند. 
از اهالي قديم كس ديگه‌اي هنوز تو اين محله هست؟

به حرف من اطمينان نداري عموجان؟
منظورم اين نبود!

تو اين كوچه‌ي بن‌بست فقط چهارتا خونه هست. خونه‌ي 
اولي آقاي عمادي مي‌شينه. سرهنگ عمادي. بعد از انقلاب 
پاكسازي شد. يه پسر عقب افتاده داره كه از همه قايمش 
مي‌كنند. دومين خونه سال‌هاست خاليه. صاحبش يه پير 
مرد به اسم آقاي هوربد بود، كه اون هم سال شصت فرار 
كرد رفت پاكستان. اون موقع كه بگير بگير بود ترسيد 
اعدامش كنند. هنوز هم يه وقت‌هايي زنگ مي‌زنه. هر 
هيچ  اما  بفروشم،  رو  خونه  برگردم  مي‌خوام  مي‌گه  بار 
وقت نمي‌ياد!... ته كوچه مهد كودك شمشاده. كسي كه 
براي بچه‌هاي مهد نامه نمي‌نويسه!... چهارمين خونه‌ي 
اين كوچه هم ما هستيم كه زيرش مغازه و بالاش اهل و 
عيال مي‌شينند. ببخشين رك مي‌گم، حالا هي دنبال پرتقال 

فروش بگرد! 
هيشكي از آدم‌هاي اين كوچه زمان جنگ نرفتند جبهه؟

براي چي بريم؟... مگه اون‌هايي كه رفتند، چي شدند؟ كي 
قدر اون‌ها رو مي‌دونه؟... ببخشين رك مي‌گم. من از دروغ 
بدم مي‌ياد. بابام براي انقلاب زحمت كشيد. مبارز بود. ولي 
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جنگ كه شد گفت حساب اين يكي جداست!
چه حسابي؟

ببخشين جنگ ما براي چي بود؟
بهش فكر نكردم.

خيلي‌ها همين جوري فكر نكرده رفتند!
شما خيلي در باره‌ي همه چيز اين جوري قضاوت مي‌كنيد؟

من هميشه حرف دلم رو مي‌زنم.
دنياي آدم‌ها خيلي با هم فرق داره!

من نمي‌دونم شما از كجا اومدي و چي‌كار داري! ولي 
بي‌خود وقت خودت رو صرف اين آدرس نكن.

كسي تو مهد زندگي نمي‌كنه؟
عمو حيدر سال‌هاست سرايدار اون‌جاست.

شايد اون وقت‌ها جبهه رفته.
جبهه؟... اون زندگيش شده همون مهد كودك. تو موشك 
بخواد  كسي  شايد  مي‌گفت  نرفت.  اين‌جا  از  هم  بارون 
بچه‌اش رو مهد بياره. يه دختر داره كه اون هم تو همون 

مهد كار مي‌كنه.
شايد اون‌ها چيزي از صاحب نامه بدونند.

بعيد مي‌دونم. دخترش حاج خانوم حسابيه!... حسابي 
يعني اين‌كه خدايي و با ايمان. مي‌گن يه وقتي نامزد داشته. 

يه جورهايي دختره پاسوز عشق و عاشقي شده!
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پاسوز عشق و عاشقي؟!
خُب، عشق‌هاي اين زمونه همه‌اش پلاستيكي شده!

پلاستيكي شده؟!
يعني تقلبي!

شما حرف‌هاي جالبي مي‌زنيد!
ببخشين، من هميشه حرف‌هام رو رك مي‌گم!

يعني هيشكي تو اين محله فريبرز حاتمي رو نمي‌شناسه؟
من كه نمي‌شناسم.

مي‌شه به من يه نوشابه بدين؟
اين شد حرف حسابي!

او  و  مي‌دهد  ياسر  به  را  نوشابه‌اي  فروشنده  طولاني.  ]سكوت 
مشغول نوشيدن مي‌شود.[

نمي‌دونم چرا نامه اسم گيرنده و پلاك نداره؟!
نامه رو كي فرستاده؟

يه رزمنده.
خودش كجاست؟

من دنبال همين سئوال هستم.
ديگه حالا زمونه‌ي چت و مَت و ايميل بازيه و كسي نامه 

نمي‌نويسه!... پست و پستچي شده خاطره!
اين نامه مال خيلي وقت پيشه.

شما از كدام ارگان هستين؟
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از جايي نيستم.
قضيه‌ي اين نامه چيه؟

يه جور حس شخصيه!
انگار زياد براتون اهميت داره.

خيلي زياد.
خُب نامه رو باز كنيد.

من اجازه ندارم اين كا رو بكنم.
شايد توش چيزي باشه كه بشه صاحبش رو پيدا كرد.

من اين كار رو انجام نمي‌دم.
شما آدم عجيبي هستين.

شما هم خيلي رك حرف مي‌زنيد!
كاش مي‌شد كمك‌تون كنم.

اگه بهتون يه زحمت بدم قبول مي‌كنيد؟
تا چي باشه؟

نامه رو امانت به شما بدم؟
با اين نامه چي‌كار كنم؟

شايد يه وقتي فريبرز حاتمي يكي از مشتري‌هاي شما شد.
نمي‌تونم قبول كنم.

براي چي؟
دلم نمي‌خواد امانت كسي رو نگه دارم.

پس مي‌گين با اين نامه چي‌كار كنم؟
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بازش كنيد.
اين كار خيانت نيست؟
مگه كاري مي‌شه كرد؟

نمي‌دونم!
حالا ديگه من هم دلم نمي‌خواد صاحب نامه رو پيدا كنم.

پس قبول كنيد تا نامه پيش شما باشه.
 ]بعد از مكثي كوتاه[ شايد بازش كنم.
ياسر: اين ديگه به شما ربطي نداره.

مي‌كند.  باز  را  آن  و  گرفته  را  نامه  فروشنده  ]سكوت طولاني. 
از درون نامه قطعه عكسي را بيرون آورده، با تعجب به آن نگاه 

مي‌كند.[
فقط يه عكس!

بايد عكس كسي باشه كه نامه رو نوشته.
عكس از جبهه است!

]نگاه مي‌كند[ شما مي شناسيد؟
به نظرم اين جوان رو جايي ديده‌ام.

كجا؟
يادم نيست.

خوب نگاه كنين.
قيافه و لبخندش برام آشناست!

بيشتر دقت كنيد.
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چيزي يادم نمي‌ياد.
هيچ نوشته و آدرسي نداره؟!

]باز هم  ديدمش؟!  يعني من كجا  ]فكر مي‌كند.[  هيچي!... 
سكوت[

مي‌شه خواهش كنم اين عكس رو پشت شيشه‌ي مغازه 
بذارين؟... شايد يكي پيدا شد كه عكس رو شناخت.

فروشنده: حتماً اين كار رو مي‌كنم.
اميدوارم دست صاحبش برسه.

فكر كنم...
چيزي يادتون اومد؟

سرايدار مدرسه!
سرايدار چي؟...

اين يارو بايد نامزد دختر عمو حيدر باشه!
عمو حيدر؟

بايد خودش باشه!
قبلًا اونو ديدين؟!

چندبار تو همين كوچه ديدمش. شك ندارم!... جلوي مهد 
كودك ديدمش. يه بار اومد از من آدامس موزي خريد.

يه عكس عاشقانه از جبهه!
باور نمي‌كنم!

مي‌شه زحمت رسوندن اين نامه رو به شما بدم؟
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فروشنده: براي چي؟
]فقط سكوت مي‌كند.[

]سكوتي طولاني. ياسر خارج مي‌شود. فروشنده دور شدن او را 
نگاه مي‌كند.[

فروشنده:
یاسر:



]ياسر در تنهايي نشسته به نامه‌ي دستش نگاه مي‌كند. صداي نوحه 
مي‌آيد. پدر كه نوحه مي‌خواند وارد مي‌شود.[

ياسر، تو اينجايي؟
]جوابي نمي‌دهد.[

چرا غمگين شدي؟
با آخرين نامه چي‌كار كنم؟

كدوم نامه؟
نامه‌هاي دشت ذهاب!
بقيه رو چي‌كار كردي؟

بالاخره براي اون‌ها صاحب پيدا شد.
خُب، اين‌هم به صاحبش برسون.
اين يكي نشاني و آدرس نداره!

براي چي؟!

»نه« 
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اسم نويسنده و گيرنده روي پاكت نيست. نمي‌دونم كي اين 
رو نوشته؟... من بايد اين امانت رو به چه كسي برسونم؟

 اين راز بزرگي نيست.
براي من خيلي اهميت داره.
چرا بايد اهميت داشته باشه؟

پدر، شما در باره‌ي همه چيز بي‌تفاوت هستيد.
پسرم، زندگي رو زياد سخت نگير.

اين نامه‌ها واقعي هستند.
منظورت چيه؟

شما حتي تو خيال من جدي نيستين.
من فقط مي‌خوام تو واقعيت زندگي رو درك كني.

درك مي‌كنم.
پس حرف‌هامو باور كن.

كدوم حرف؟
فاصله‌اي  زندگي  و  مرگ  بين  نگير.  رو سخت  زندگي 

نيست. يه وقتي اسرار زندگي برات فاش مي‌شه.
چه وقت؟

مردن اين خاصيت رو داره كه مي‌شه به زندگي خنديد!
شما به زندگي مي‌خندين؟

]سكوت طولاني[
كاش ساعت من رو پيدا مي‌كردي!
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ساعت به چه درد شما مي‌خوره؟
راست مي‌گي... هميشه وقت خداست!

من هنوز شما رو نشناختم.
من پدرت هستم.

پدر؟!...
فاصله‌ي ما زياد نيست. جنگ نذاشت من زندگي كنم. ولي 
هنوز به اين دنيا لبخند مي‌زنم. چون تو اين زندگي كساني 

هستند كه من دوستشون دارم.
دلم مي‌خواد هميشه با ما بودين.

من هميشه هستم.
دلم برات تنگ مي‌شه!

تو بايد با واقعيت زندگي كني!
يعني شما رو فراموش كنم؟

من نمي‌تونم هميشه به ديدنت بيام.
براي چي؟

پاهام ديگه قدرت راه رفتن نداره!
آخرين تصويري كه از شما يادم مونده همين بود. يكي از 
پاهاتون تركش خورده بود و با عصا راه مي‌رفتين. اون 
موقع من فقط پنج سالم بود. خيلي زود تنهامون گذاشتيد. 

حالا بايد باور كنم شما زنده نيستين!
يه وقت دوباره دور هم جمع مي‌شيم.
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كي؟
زياد دور نيست.

دلم مي‌خواد نامه‌ي شما هم تو اين كوله بود.
يادمه يه وقتي خواستم نامه بنويسم.

نوشتين؟
يه وقتي هواي دلم شرجي بود!

چرا نامه‌اتون آدرس نداره؟
اون شب ماه رو گم كردم!

]پدر خارج مي‌شود. ياسر نامه را باز مي‌كند. لحظات طولاني به 
نامه نگاه مي‌كند. صداي نوحه‌ي پدر را مي‌شنويم.[
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